
 

  قسمت هفتم –فریاد خاموشان 

 } زن، فریادی از درون آوار {

 

داد، و صدای  هایی که خاک وطن بوی باروت می در تمام سال 

های ما بود، زنی  ها، آهنگ یا شعر آرامش دهنده شب خمپاره 

های خسته اما دل استوار، هم کودکی  در کنجی از خانه، با دست 

اش ریخته بود،  را بزرگ کرد، و هم آتشی را که بر سر خانه 

 .خاموش ساخت

ها، قهرمانِ  ترین صحنه   زن افغان، قربانی نبود، او در خاموش 

نشانِ تاریخ شد. وقتی مردان در میدان جنگ بودند، او در  بی 

زنده  می میدان  قدرت ماندن  وقتی  نقشه جنگید.  بر  خط  ها  ها 

کشید. چه کسی آمار  کشیدند، او بر نان خشک، خط زندگی می می 

شان را مهاجرت  از زنانی که شوهرشان را جنگ گرفت، فرزندان  دارد  

اند؛ با تن خمیده، اما همه، هنوز ایستادهشان را سنت، در گور سکوت دفن کرد؟ و با این بلعید، و آرزوهای

 .های هندکُشبا قامتی بلندتر از کوه 

زن افغان، نه تنها مادرِ ملت است، بلکه وجدانِ زخمی آن نیز هست.. او با هر قطره اشک، دفتری از تاریخ 

درد را نوشته، و با هر لبخندِ خاموش، بذر فردا را کاشته. مدارس و مکتب های زیرزمینی را او ساخت، 

های تنگ، عزت انسان را) پنهان، اما پایدار نگه داشت(.  زبان ممنوع را او به فرزندش آموخت، و در کوچه 

جای ست که به لای آوار و خرابه ها برخاسته است، مرهون زنانی امروز اگر هنوز نسلی از امید، از لابه 

سرایی، زندگی را بازخوانی کردند. اما دنیا او را ندید، از یاد بردند که زن افغان، نه تنها از طالبان،   مرثیه 

 .گریختگر، از قوانینی که حق او را گروگان گرفتند، می های پرسش هکه از سنگینی جامعه، از نگا

اما او نگریخ ایستاد، ساخت، تحمل کرد، و فراموش نشد. باید اذهان کرد که فریاد خاموش زن افغان، دیگر  

 . ماند خاموش نمی 

آناناین نوشته فریادی : نوت که صدایشان در هیاهوی قدرت گم شده است و من و تو عزیزان  ست برای 

زنیم فریاد  را  خاموشان  تا صدای  داریم  وجدانی  و    .وظیفه  مهر  شودقدردان  قسمت عرض  این  پایان  در 

 /  . تان هستم تا فریادی را شما نیز بازگو بداریدهمراهی 
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